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  چكيده
ي انديشمندان جوامع غيرغربي در و دغدغه  سازي علوم انساني چندي است يه يكي از رويكردهابومي

سازي به توليد نظريات و جوامع غيرغربي درصددند از رهگذر بومي. حوزه آكادميك تبديل شده است

هايي در علوم انساني دست يابند كه به فراخور مسائل و مشكلات نظري و عملي آن جامعه و انديشه

ي مسائل كشورهاي هاي مطالعاتي جديد دربارهاستعماري يكي از حوزهاز طرفي مطالعات پسا. كشور باشد

هاي نظري اي از رهيافتاين نگرش انتقادي در تعريفي اجمالي به مجموعه. غير غربي و فرهنگ آنهاست

نظريه و نقد  .پردازداشاره دارد كه با تاكيد بر پيامدهاي استعمارگران به تحليل گفتمان استعماري مي

پسااستعماري بيش از هر چيز به تحليل گفتمان استعماري و به چالش پسااستعماري در قالب مطالعات 

از طرفي ديگر از جمله تأكيدات . شودي امپرياليستي و هژموني انسان غربي مربوط ميكشيدن سوژه

مطالعات پسااستعماري، تأكيد بر علم بومي در برابر علم استعماري است كه به مثابه ابزار مهمي در جهت 

علمي كه ساختارشكني و .. آمده استتعماري در طول تاريخ استعمارگري به حساب ميهاي اسسياست

توان لذا با توجه به اين امر مي. شودواسازي از علم غربي، يكي از ابزار توسعه و گسترش آن محسوب مي

مي اسلامي در جمهوري اسلا-هاي تئوريك علم بوميي يكي از زمينهبر مطالعات پسااستعماري به منزله
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  مقدمه 

ظهور رنسانس و پس از آن مدرنيته را بايد نقطه عطفي در تاريخ تأسيس علـوم انسـاني   
خط بطـلان كشـيدن   را معيار نهايي انديشيدن قرار داد و با » عقل«مدرنيته . نوين دانست

بر هر اصلي فراتر از اصول عقلانيت، خصيصه محور نقادي را سنجيدن و تأمل بـر پايـه   
گرايي متعبدانه قـرون ميـاني   بنابراين، عبور تفكر غربي از مدرس. معرفي كرد» عقلانيت«

هاي متأملانه رنسانسي از يكسو زمينه را براي تأسيس نهادهاي معرفتي كـه  به بازانديشي
شناسـيم فـراهم آورد و از سـوي ديگـر، بـا تأكيـد بـر        مـي » علوم انساني«ه به نام امروز

هاي باستاني يونان و روم و بازخواني آنها براي بنانهادن بنيادي بـراي  بازگشت به انديشه
نـاگزير راه را بـراي   ) گر شـد كه بعدها به نام انديشه مدرن جلوه( اجتماع فكري جديد 

مدرنيتـه و شـكوفايي    1با گسترش مقبوليت گفتمان .ها گشودبررسي انتقادي اين انديشه
برند، به تـدريج  هاي غيرغربي كه در رخوت و ركود به سر ميمجدد تمدن غربي، تمدن

انگيز و پرشتاب جهان غربـي، در جسـتجوي راهـي بـراي     و با مشاهده پيشرفت حيرت
ئله به ويژه با شروع اين مس. ماندگي فكري، اجتماعي و تكنولوژيك برآمدندجبران عقب

هـاي  استعمار و فرآيندهاي سلطه تمدن غربي بـر نقـاط مختلـف جهـان و القـاي ارزش     
فكري و فرهنگي بر كشورهاي ديگـر تشـديد شـد و بسـياري از ايـن كشـورها يـا بـه         

ــا د   ــتعمارگران و ي ــدرت اس ــال ق ــت و اعم ــلطه   خواس ــت س ــتن تح ــراس از رف ر ه
يروي از راه طي شده از سوي كشورهاي غربـي  آلودي به پسازان به نحو شتاب مستعمره

هـاي تمـدن مـدرن،    روي آوردند و در اين راه با اجتناب از تعمق و تدبر لازم در بنيـان 
هاي صنعتي و نظامي متمركز شدند و چاره را در هاي ظاهري و تكنولوژيبيشتر بر جنبه

  .تقليد نهادي از آن چيزي يافتند كه در كشورهاي غربي در جريان بود
زده و ناسنجيده علـوم انسـاني نـوين بـه     ما نيز از اين امر مستثنا نبوديم؛ ورود شتاب

ارتبـاط  هاي فرهنگي آن بيجامعه و نظام آموزش عالي ايران، كه تا حدود زيادي با زمينه
بود، ساختاري معيوب و نامتناسب را پديد آورد كه در نتيجه آن، علوم انساني ايراني بـه  

هاي اجتماعي و فرهنگي به علـوم فـانتزي   مبتكرانه و راهگشا به بحرانگويي جاي پاسخ
مشغول مباحث نظـري سـاخت و هـر روز از مأموريـت     تبديل شد كه خود را بيشتر دل

توانـد  رسـد در صـورت تـداوم مـي    وضعيتي كه به نظر مي. اصلي خويش فاصله گرفت
به همـين  . عي ما سازدتمدني و اجتما -هايي جدي را متوجه ساختارهاي فرهنگيآسيب

                                                           
1. Discourse 
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هاي اخيـر منـاظرات نظـري را در علـوم     دليل به درستي يكي از موضوعاتي كه در سال
پــذيري و مطلوبيــت انســاني تحــت تــأثير قــرار داده، بحــث در مــورد اهميــت، امكــان

هاي آكادميك در ايـن حـوزه،   متعاقب بحث. هاي غربي در اين حوزه استپردازي نظريه
ومي نيز مطرح شده است؛ تلاشي كه از سوي عمدتاً انديشـمندان  موضوع علوم انساني ب

هاي علمي يكي از رشته. و متفكران جوامع غيرغربي و نيز جامعه ما صورت گرفته است
باشد كه به طـور  شناختي، مطالعات پسااستعماري ميدر زمينه مطالعات فرهنگي و انسان

ايـن  . ي را مبـذول داشـته اسـت   جدي به بحث علوم انساني نوين غيرغربي توجه شـايان 
نظريه اگرچه در بدو امر بيانگر ربط داشتن به كشورهاي مستعمرات سابق اسـت امـا در   
اينكه اين ربط چيسـت و متضـمن بررسـي چـه وجـوهي از ايـن جوامـع اسـت تنـوع          

اما به طور كلي نظريه پسااستعماري در يك تعريـف عـام   . ديدگاهي فراواني وجود دارد
 -ه و تأمل در اعتبار، تـأثير و پيامـدهاي گفتمـان و رابطـه اسـتعمارگر     عبارتست از توج

به هر حال هدف اصلي اين . مستعمره در همه وجوه از ژرفاي روان تا سياست و جامعه
سازي علوم انساني در جوامع غيرغربي همانند ايران مقاله تأملي در باب ملاحظات بومي

سازي علـوم  بومي(ست دادن چارچوبي نظري براي به ثمررسيدن اين سياست و نيز به د
  .1باشداست كه مبتني بر نگاهي انتقادي و واسازانه از علوم انساني غربي مي) انساني
در بخـش اول بـه بررسـي    : اين مقاله از دو بخش اصـلي تشـكيل گرديـده اسـت      

سازي علوم انساني خـواهيم  وميمطالعات پسااستعماري به مثابه چارچوبي نظري براي ب
پرداخت و در بخش دو مقاله در راستاي بخش اول به وضعيت علوم انسـاني غربـي در   

سـازي ايـن علـوم    جوامع غيرغربي و  چگونگي برخورد با ايـن علـوم در قالـب بـومي    
  .خواهيم پرداخت

  
  سازي اي براي بوميعرصه: مطالعات پسااستعماري : بخش اول 

هـاي  هاي مطالعات فرهنگي است كه بـه فرهنـگ  يكي از حوزه 2تعماريمطالعات پسااس
» غربـي «شكني از نگـاه  پردازد و با نگرشي واسازانه سعي در شالودهجوامع غيرغربي مي

                                                           
اي ه ـاي به بحث در بـاب چـارچوب  اگرچه در اين باب آثار و مقالاتي به رشته تحرير درآمده است، اما كمتر نوشته. 1

در زمينه مطالعـات پسااسـتعماري بـه عنـوان قـالبي      . سازي دقيق و علمي پرداخته استنظري براي يك سياست بومي
مجموعـه مقـالات   ( »درآمـدي انتقـادي بـر علـوم انسـاني انتقـادي      «سازي علوم انساني كتاب نظري در مورد بومي

رات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت نيا است كه توسط انتشابه اهتمام دكتر مسعود آريايي) نويسندگان
  .علوم چاپ شده است

2. Post-Colonial studies 
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. گيـري، آكادميـك بـود   ي مقـدماتي ايـن موضـع   جلـوه . به اين كشورها و جوامـع دارد 
ي شـرق و نقـد   وضوع مطالعهگيري آكادميك در مقابل گفتمان علمي غرب در  م موضع

شناسي و تأثيرگـذاري عـام در محافـل    گسترش نقادي شرق. بود 1»شناسيشرق«گفتمان 
هـاي معـروف بـه    ، همراه با وضـعيت )1384ترنر، (هاي عمومي آكادميك و حتي حوزه

بنـدي متمـايزي از نقـد فرهنگـي، شـامل      پساساختارگرايي و پسـت مدرنيسـم، تركيـب   
مركـزي، فقـدان   رت، رهيافت دريدايي به تفـاوت، تأكيـد بـر بـي    رهيافت فوكويي به قد

هـاي  هـا و فرهنـگ  ي مطالعـه تـاريخ  تـرين شـيوه  سلسله مراتب و نـاهمگوني، مناسـب  
ــايي تلقــي شــدند  ــن تركيــب). 156 ص،2002واشــبروك،  هــنلن واُ(غيراروپ ــدي اي بن

ه عمـلاً بـه   به ويژه در مطالعات مربوط به كشـورهاي استعمارشـد  ) به هم بسته(ريزومي
شناسي، علوم سياسي، تـاريخ و مطالعـات    پارادايمي براي نسل جديد انديشمندان جامعه

فرهنگي و انسان شناختي بـدل شـد كـه از آن بـه عنـوان مطالعـات پسااسـتعماري يـاد         
گويـد  ي مطالعاتي همين بس كه فيلسـوفي پسـامدرن مـي   در اهميت اين حوزه. شود مي

قطعيت هولناك اين جمله كـه چنـين بـي واهمـه     . است دنيا درحال پسااستعماري شدن
دهـد و حضـورش را بـه    مرز وشرط به تمامي عالم تسري ميوضعيت پسااستعمار را بي

دارد گستراند، از عدم قطعيتي در مفهوم اسـتعمار پـرده برمـي   ي جغرافيا ميوسعت نقشه
عمـيم پـذير   ي گستردگي و زواياي پنهان ايـن پديـده و محصـول ويژگـي ت    كه فراورده

دنياي درحال پسااستعماري شدن، دلهره، خطر و ابهامي رابـه همـراه   . بنيادهاي آن است
دنيـاي درحـال   . دارد كه دنياي درحال پسامدرن يا پسا فمينيستي شدن فارغ از آن اسـت 

ي پسااستعماري شدن حضور سمج استعمار را بيش از گذر از آن و يا ورود بـه مرحلـه  
گذارد دسـتگاه اسـتعمار را برچيـده بپنـداريم، زيـرا      كند و نميمييادآوري » پس از آن«

  . اندهاي پس از آن هنوز گريبان ما را رها نكردهها و مناقشهمخاطره
منـدي جغرافيـايي   ي ميـان واقعيـت  پسااستعمارگرايي از سويي انديشيدن بـه رابطـه  

پـس از اصـمخلال   ي وتاريخ جهان در مدت زمان برقراري استعمار اروپـايي و در دوره 
دهد و از سويي ديگر لـزوم تأمـل بـر دانـش نـويني را      آن را در اولويت مطالعه قرار مي

هاي استعماري و اعتراض ي ايستادگي خلاقانه در برابر گفتمانكند كه آفريدهگوشزد مي
هـاي آن را در سـطحي   بخردانه نسبت به همه آنهاست تا بـدين سـان جهـان و روايـت    

از ايـن قـرار   ). 54،ص2007اشـكرافت، (اي متفاوت و انتقادي بنگرد چهگسترده و از دري
                                                           

1. Orientalism 
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دهـد و هـم   پسااستعمارگرايي هم واقعيت عيني و جهان مادي را مورد توجـه قـرار مـي   
كند و همچنان هاي خاص تلقي از واقعيت، فرهنگ، بازنمايي و دانش را مطالعه ميشيوه

عمار اروپايي درگذشـته و حـال در نظـر    ي استكه نياز ما را به آگاهي از پيامدهاي عمده
هـا بـه دانـش،    انگيزد كه از طريق آنهايي برميگيرد، كنجكاوي ما را نسبت به روشمي

ي ميان فعاليت فرهنگي و پيامدهاي تاريخي بررسي رابطه. ايمزبان و فرهنگ دست يافته
كـه بـر    هاي مطالعات پسااسـتعماري اسـت   و سياسي استقرار استعمار از جمله خواست

هـاي  هـاي فرهنـگ  پرداختن به چگونگي بيان واكـنش . شودمحورهايي مجزا مطالعه مي
هـاي مقاومـت در برابـر آن، بـه ويـژه      استعمارزده نسبت به تاريخ استعمارگري و روش

درطول مدت استعمارزدايي و پس از آن، و نيز توجه به وضعيت نـابرابر جهـاني شـدن    
ي فرهنگـي از  بـط همـواره نـابرابر و اسـتثمارگرانه    معاصر در نقاط مختلف جهان و روا

  .آيندمحورهاي اصلي اين بررسي به شمار مي
هاي كار منتقدان پسااستعماري براي تحليـل وضـعيت اسـتعمار و    ترين روشاز مهم

ي اروپايي اعم از رمان، هاي فرهنگي و روشنفكرانهپس از آن، به چالش گرفتن كاربست
هـايي  شناسي، مردم شناسي، تئاتر، سينما و غيره است؛ كاربسـت  شعر، اپرا، نقاشي، زبان
ها عملكرد تاريخي استعمارگري را از زمان پيـدايش آن نمـادين و   كه غرب از طريق آن

 ،1386كريمـي، .( ها تشخص يافته وخود را متمايز كرده استبديهي ساخته، به ياري آن
ري رهنمون شد، نقدي كـه بـر آن   ي بررسي به نظريه و نقد پسااستعمااين شيوه). 8 ص

هاي متنوعي را كه قدرت استعماري بـراي اعمـال فشـار و تحكـم در پـيش      است تا راه
فاش كند؛ فشارهايي كه نـه فقـط از طريـق سـتم مسـتقيم نـژادي، طبقـاتي يـا         . گيرد مي

شوند، ي استعماري، كه از مسير ادبيات، هنر و رسانه اعمال ميجنسيتي درنظام خودكامه
ي ادبيات و هنر با اثرگذاري بـر ناخودآگـاه مخاطبـان، راه را    ا امكانات خفته و نهفتهزير

نقـد پسااسـتعماري بـا    . كنـد تـر همـوار مـي   تر و مستحكمبراي استقرار استيلايي نهادينه
هـاي جمعـي در تأييـد يـا رد     هـاي ادبـي و رسـانه   هـا و مواضـع مـتن   ي ظرفيتمطالعه

بنيادهاي امپراتوري از مناسباتي دو قطبي در ايـن آثـار   استعمارگري و تثبيت يا تضعيف 
اين نظـام نقـادي،   . دارد كه از اركان اساسي پايگان بندي در نظام سلطه هستند پرده برمي

تـرين  هاي خلاقه و نقد آثار ادبـي را از مهـم  ها، متنها، سفرنامهي روايت خوانش دوباره
 ـ  هاي شـناخت دلايـل و شـيوه   راه هـاي اسـتبدادي و   دگاري حكومـت هـاي اسـتقرار مان

  .دانداستعماري مي
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اين مطالعات ريشه در تفكر غربي دارد و بر اسـاس آراء متفكرانـي همچـون نيچـه،     
طور كه اشاره شـد بخشـي از   آدورنو، فوكو، دريدا، دلوز و لاكان پا گرفته است، و همان

متـأخر مطالعـات   ها قبل از متفكران از سوي ديگر، مدت. مطالعات فرهنگي متأخر است
اند كه به نقـد  بوده....) همچون امه سه زر، فانون و(پسااستعماري، نويسندگان وشاعراني 

چه كه امروز باعث گسترش و آن). 10،ص1386 كريمي،(اند سنت فكري غرب پرداخته
مقبوليت بيشتر مطالعات پسااسـتعماري، بـه مثابـه يـك سـنت فكـري اسـت، رويكـرد         

  . نظران اين حوزه ايجاد شده است ست كه توسط صاحبتري امند و نظري روش
نظريه و نقد پسااستعماري در قالب مطالعـات پسااسـتعماري بـيش از هـر چيـز بـه       

ي امپرياليسـتي و هژمـوني انسـان    تحليل گفتمان استعماري و به چالش كشـيدن سـوژه  
نقد پسااسـتعماري درصـدد آشـكار كـردن ايـن نكتـه اسـت كـه         . شودغربي مربوط مي

ي اقتصادي و سياسي كه عناصر كليدي امپرياليسم و استعمار در قرون هجدهم و  سلطه«
هايي همراه بـود كـه   بندي و تكوين گفتمانداد، همواره با صورتنوزدهم را تشكيل مي

شـد، و از نظـر   مردمان آسيا و آفريقا به عنوان هويتي مستقل نفي مـي » غيريت «ها در آن
هـاي  ، و در اين ضمن برتري فرهنگـي و اخلاقـي قـدرت   دندشفرهنگي نيز استعمار مي

 تـرين ترديـد يـا پـرده پوشـي مـورد تأييـد و تأكيـد قـرار         اروپايي نيز همواره بدون كم
به اين ترتيب نقد پسااستعماري درصدد بـه  ) 419،ص1380بوين و رطانسي،(».گرفت مي

ي غربي است كه با سازي سركوبگرانه محوري و غيريت پرستي و قوم كشيدن نژادچالش
  .رودتوليدات فرهنگي، ادبيات وتفكر غربي به پيش مي

سـري  زمان با امـواج اسـتعمارزدايي در مسـتعمرات يـك    ي بيستم همي سدهاز نيمه
» تـابع «ي مردم تر دربارهجريانات مؤثري در غرب شكل گرفت كه تصوراتي را كه پيش

اي از انـات شـامل طيـف گسـترده    اين جري. كشيدوجود داشت به چالش مي) غيرغربي(
خواستند چونان گذشته تاريخ، فرهنـگ  هايي بود كه ديگر نميها و آثار و نگرشانديشه

هـاي علمـي و تفكـر مـدرن خلاصـه      هاي بزرگ غربي، گفتمانو تمدن را در امپراتوري
هـا قـرار   هـا و نگـرش  نقد پسااستعماري از جهات مختلف تحت تأثير اين انديشه. كنند

هاي فكـري  هاي گوناگون با جرياني ادبي پسااستعماري از راهو نوشتار و نظريه گرفت
جديد اروپايي نظير پسامدرنيسم، پساساختارگرايي، نقد نئوماركسيستي و نقد فمينيسـتي  

كننـد كـه برخـي از    ها چشـم انـدازهايي ارائـه مـي    اين نظريه. كندمعاصر ارتباط پيدا مي
بـا ايـن   . سـازد شود روشن مـي پسااستعماري مطرح مي مباحث مهمي را كه توسط متون
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تـر و مسـتقل از ايـن    حال گفتمان پسااسـتعماري از طريـق برخـي آثـار و متـون، پـيش      
هاي پسااستعماري به مانند ادبيات پسامدرن مقاومتي را نوشته. ها شكل گرفته بود جريان

ار پسااسـتعماري در  نوشـت ). 1989،155اشكرافت (كند در برابر گفتمان مسلط آشكار مي
پي آن است كه در برابر دريافتي ثابت، يكه و پذيرفته شده مقاومت كند، تفسـيري ويـژه   
و مركزي ازتاريخ را مورد بازانديشي قراردهـد و بـا بينشـي فراگيـر و قدرتمنـد حيـات       

هـايي كـه بـا    نقد پسامدرن و پسااستعماري با وجود تفاوت. سياسي را به چالش بخواند
هـا و بـا   با تأكيد نهادن بر طرق مختلف و متفاوت خـوانش و تفسـير روايـت   هم دارند 

به طـوري  . رسندي حقيقت و دانش يقيني، ثابت و نهايي به هم مياعتبار شمردن ايده بي
و  1يادآوري كرده يك جريان طولاني از متفكران اروپايي از والـري » هايدون وايت «كه 

كو بـه ترديـدهايي در خصـوص آگـاهي تـاريخي      و فوهايدگر تا سارتر، لوي اشتراوس 
عـلاوه  . اندهاي تاريخي تأكيد نهادهاند و بر خصلت ساختگي بازسازيابژكتيو شكل داده

ي تفكر شناختي و كاركرد فرهنگي نحوهبراين، چالش مشابهي در خصوص مقام معرفت
اين همـه در  با توجه به . آمريكايي شايع شده است -ي انگليسيتاريخي از جانب فلسفه

ي داوري غربي كه پيشاپيش برتـري جامعـه  نظرگرفتن آگاهي تاريخي، به مثابه يك پيش
  .باشدشمارد امكان پذير ميمدرن صنعتي را با توجه به شواهد گذشته مسلم مي

تصـور غربـي    2ي مشخص ديگر در اين جهت نقد شـالوده شـكنانه  شايد يك نمونه
نويسـندگاني كـه ايـن شـكل از نقـادي را پـيش        .ي تاريخ و فرهنگ اسلام استدرباره

اي واحـد، ثابـت و بسـيط تلقـي     برند برآنند كه در تصور غربي، اسلام به مثابه مقوله مي
و  3انديشـي ها چنين ديدگاهي در واقع مبتني بر اشكالي از هويـت شده است، به نظر آن

عنوان ابـژه،   به» ديگري«سازي است كه از خلال كوشش براي شناخت و برآورد غيريت
جا در واقـع سـخن اساسـي منتقـدان     ازاين. درصدد انحلال ديگري در امنيت خود است

دهنـد كـه شـرق چگونـه بـه      هـا نشـان مـي   كند، آنشرق شناسي نيز خود را آشكار مي
غيريت و با مركزيـت دادن بـه دريـافتي ويـژه از     /ي هويتگرايانه ي گفتمان ذات واسطه

ناخت شرق آن است كه به موضـوع شـرق شناسـي تقليـل     شرط ش. شودتاريخ توليد مي
شرق شناسي به طور ضمني در پي آن است . يابد و در گفتمان شرق شناسي منحل شود

                                                           
1. valary 
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3. Identity thinking 
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  ). 1385،141ساعي،. (كه غرب را در پايگان برتري قراردهد
به رغم سكوت نماينـدگان اصـلي تفكـر پسـامدرن و پساسـاختارگرا در خصـوص       

ها، مفاهيم و الهامات برآمده از اين جريانـات  پرياليستي، ايدهي اممسائل مربوط به سلطه
بسياري از ايـن نويسـندگان بـه    . فكري در آثار نويسندگان پسااستعمارگر، حضور دارند

ــپيواك،     ــاتري چــاكراورتي اس ــرگ، گاي ــل برامب ــا، داني ــومي باب ــعيد، ه ــد ادوارد س مانن
هـا و  ن سوم تعلق دارند و نگـرش ؛ به كشورهاي جها...سردار، عزيز العظمه و ضياءالدين

تعلق خاطر . دهندهاي غربي پيوند ميها و انديشههاي جوامع خويش را با نظريهآموزش
هاي فكري واسازانه، بيانگر سـازگاري و تـأثيراتي اسـت    و تعهد اين متفكران به نوآوري

ر از ايـن منظ ـ . انـد پذيرفتـه » پسـت مدرنيسـم و پساسـاختارگرايي   «كه از فضاي فكـري  
مدرنيسـم و پساسـاختارگرايي قـادر اسـت بـه      مطالعات پسااستعماري بـه كمـك پسـت   

هـاي سـنت   از جلـوه . آكادميك سـاختارهاي انتظـام بخـش دانـش بپـردازد      1بازانديشي
ي سوژه و پرابلماتيـك سـوژه مطـرح    پساپساختارگرايي در متون پسااستعماري، درزمينه

هاي پسا فرويدي لاكان درمـورد برسـاخته  ههاي اين گروه از ايدمهمترين آموزه. شودمي
» بابا«. مشاهده كرد» هومي بابا«توان در آثار اين امر را مي. شدن سوژه اقتباس شده است

اسـتعمارگر و  (گيري هويـت هـر دو طـرف اسـتعمار     با تكيه بر لاكان و دريدا، به شكل
جـا  هـومي بابـا، تـا آن    .هويتي كه كاملاً  نامتعين و متغيير است. پردازدمي) استعمارشده

دانـد كـه پيشـاپيش از يقـين     اي ميي استعمارزده را نشانهرود كه فلاكت سوژهپيش مي
باحـث پساسـاختارگرا خبـرداده اسـت     ي مطـرح شـده در م  ناپذيري و فروپاشي سـوژه 

  ). 79-2004،120بابا،(
» دانـش شناسـي  ديرينه«هاي فوكو به ويژه در به تحليل» ادوارد سعيد«همچنين توجه 

شـكنانه  هـاي شـالوده  شناسـي، ديـدگاه  براي تعيين هويـت شـرق  » انضباط و مجازات«و 
بـراي  » عزيزالعظمـه «هـاي  گشايي از گفتمان استعماري و كوشـش اسپيواك براي ساخت

؛ همگـي از  ...و هويت بـاور گفتمـان شـرق شناسـي و     2سازآشكار كردن ماهيت غيريت
و ژاك » ميشـل فوكـو  «ويژه از نفـوذ آراء  را، بهتأثيرات تفكرات پسامدرن و پساساختارگ

ي پسااسـتعماري،  نظريـه . كنـد ي پسااستعماري حكايت ميلاكان و ژاك دريدا بر نظريه
برخي از مباحـث مهـم ادبيـات    . همچنين متأثر از جريانات اخير در نقد فمينيستي است
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ا ايـن نكتـه را   ه ـباشد، فمينيسـت فمينيستي مورد توجه نويسندگان پسااستعماري هم مي
تـوان در مقـام يـك زن خوانـد يـا نوشـت؟ نويســندگان       كننـد كـه آيـا مـي    مطـرح مـي  

واقعـاً و اساسـاً    1كنند كه آيا زيردسـت پسااستعماري نيز معمولاً اين پرسش را مطرح مي
كه آيا نويسندگان سفيد پوست واقعاً  تواند صدايي از براي خود داشته باشد؟ و يا اينمي

ي تصـاوير  هاي سياه پوست را به درستي بازنمايي كنند يا تنها به ارائـه قادرند شخصيت
  پردازند؟پوستان ميهاي ناشيانه از سياهبندياي و سرهمكليشه

ي فمينيسـتي و پسااسـتعماري شـباهت زيـادي بـه      از جهتي تاريخ و علايـق نظريـه  
ي و نقد ساختارهاي هايي هستند كه در پي شناسايدر واقع هر دو گفتمان. يكديگر دارند

ي فمينيسـتي نشـان   گونـه كـه نظريـه   همـان . باشندعدالتي و سلطه ميكلان نابرابري، بي
مدرنيسم توصيف شـده اسـت، نقـد    » ديگري«يا » غير«عنوان به» زن«ي دهد كه گونه مي

» ديگـري «درجريان مدرنيته به » شرق«دهد كه از چه طريق پسااستعماري نيز توضيح مي
بـه  . شـود شود و از اين طريق به حاشيه رانده ميع شناخت آن تبديل ميغرب و موضو

ي فمينيستي و نظريه پسااستعماري، با تلاشـي بـراي صـرفاً    نظريه: » ليلا گاندي«ي گفته
نژاد آغاز كردنـد و هـر يـك رفتـه رفتـه      / فرهنگ/ مراتب جنسيتواژگون كردن سلسله

هـايي كـه اقتـدار    تايي را پذيرفتند؛ تقابـل هاي دودعوت پساساختارگرايي براي رد تقابل
از ) 1388،121گانـدي، .(نهنـد استعماري خود را بر اساس آنهـا بنيـان مـي   / پدرسالارانه 

سويي آثار منتقدان ماركسيست نيز با مسائل مربوط به نسبت ميان زبان و كار ادبـي كـه   
من تقسيم بندي ي ايجاد هويت كه ضتوسط منتقدان پسااستعاري عنوان شده و با مسأله

اشـكرافت  . (اي داردديگري توسط امپرياليسم تحميل شده اسـت، ارتبـاط ويـژه    –خود 
از سوي ديگر توجـه نئوماركسيسـم بـه سياسـت فرهنگـي، ايـدئولوژي و       ) 169، 1989

  . كندسوژگي كمك مؤثري به مباحث نويسندگان پسااستعمار مي
ي بـين  وضـوعات گسـترده  بخش ديگري از مطالعات پسااسـتعماري بـه مسـائل و م   

علاقمندان اين وجه مطالعات پسااستعماري، اين ادبيات را در بسـتر  . المللي مرتبط است
ي ايـن  از جملـه . انـد مطرح كرده 2شدنداري و جهانيو يا در برابر مسائلي چون سرمايه

» فردريـك جيمسـون  «و » اعجـاز احمـد  «، »الاشوهات«، »عارف درليك«توان به افراد مي
نظـران  ها و انتقادات وارده بر صاحباين گروه ضمن بحث از مفاهيم، آموزه. ه كرداشار
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رسد دوران اسـتعمار  اند كه اگرچه به نظر ميو خود مطالعات پسااستعماري براين عقيده
به سر آمده است، اما جايگزين و همدست نيرومندتري وجود دارد كـه بـه آرامـي و در    

جيسـمون،  .(اي عظيم، جهان را در برگرفته اسـت گستره عين حال با تمام توان خود، در
منطـق  «هاي ماركسيستي جديد قرار داشته و آراء اين گروه در چارچوب انديشه) 1389

  .هاي آن استجيمسون از نمونه» فرهنگي سرمايه داري متأخر
ي توان گفت كه مطالعـات پسااسـتعماري هـم حـوزه    بر اساس اين شرح مختصر مي

بـا ايـن حـال،    . گيـرد هاي متنوع را در برمـي ها و گونهاي دارد و هم رشتهبسيار گسترده
هـاي موجـود در ميـان متفكـرين ايـن حـوزه، آنچـه كـه مـورد توافـق           رغم تفاوتعلي

اي سـنتي بـين كـلان    پردازان و منتقدان پسااستعماري است، ارزشيابي مجدد رابطه نظريه
هـاي امپرياليسـتي مطالعـه و تحقيـق     شهرها و ساكنان مستعمرات و نيـز واسـازي روش  

القول به موضـوعاتي ماننـد، ظلـم و سـتم اسـتعماري و نواسـتعماري،       ها متفقآن. است
مقاومت در برابر استعمار، هويت استعمارگر و استعمار شده، الگوهاي تعامـل بـين ايـن    
و هويت ها، مهاجرت پس از استعمار به كلان شهرها، مبادلات فرهنگي بين اسـتعمارگر  

به علاوه، كانون ايـن مباحـث،   . پردازندمي.... استعمارشده، پيامدهاي اختلاط فرهنگي و
اين . موضوعات نژاد و قوميت، زبان، جنسيت، هويت، طبقه و بيش از همه قدرت است

هاي نو به جهـان انديشـه و فكـر معرفـي     مطالعات همچنين، مفاهيم خاصي را با دلالت
، 2»سـياه بـودگي  «، »زيردسـت «، 1»دورگه بودن«توان به ميها كرده است، كه از جمله آن

ضـد  «،  4»امر بـين فرهنگـي  «، فضاي سوم، جهان چهارم، ادبيات انگليسي زبان، 3»تقليد«
فضاي معنايي حاكم بر اين مفاهيم حاكي از وضـعيت  . اشاره كرد 6»درميان«و  5»هژموني

ت و عـدم قطعيـت در   ايـن سـيالي  . و موقعيت نامتعين جهـان ذهنـي و اجتمـاعي اسـت    
هـا در  گويـد كـه جـاي دادن آن   هـايي بينـابيني سـخن مـي    مضامين از فضاها و گفتمـان 

ايـن  . هاي مختلف آن بسـيار دشـوار اسـت   بنديهاي كلاسيك دانش و تقسيمچارچوب
بنـدي  سرحديت و فاقـد مرزهـاي روشـن بـودن شـايد مبنـايي مسـتحكم بـراي صـف         

هـاي اجتمـاعي مبتنـي بـر آن     گرا و نظـام يستي تعميمطلبانه در قبال دانش پوزيتيو مبارزه
                                                           

1. Hybridity 

2. Negritude 

3. Mimicry 

4. Intercultural 

5. the counter hegemonic 

6. the in-between 
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، )135 ص،1388،ميلـز ( بندي سـارا ميلـز   حال با توجه به اين مقدمه، بنا به تقسيم. است
  :گيرند مطالعات پسا استعماري، در كل، در دو دسته عام جاي مي

بـه عبـارت   . پردازنـد  مطالعاتي كه به بررسي الگوهاي گفتماني شرق شناسانه مـي ) 1
يگر، بخشي از مطالعات پسااستعماري اختصاص به مطالعه الگوهاي گفتـاري دارد كـه   د

ادوارد سـعيد و بعضـي از   . انـد ي شرق توليـد كـرده  نويسندگان و متفكران غربي درباره
منتقدان و پيروان وي همچون ماري لوئيس پرات، نيل وايتهد، پيتر هولم و يوهان فـابين  

  .باشند ين محققان اين حوزه از مطالعات پسااستعماري ميتر الدين سردار از مهمو ضياء
ها و مشخصات الگوهـاي گفتمـاني نويسـندگان و     مطالعاتي كه به مطالعه ويژگي) 2

ترين ويژگي آن دوگانـه يـا    دوراني كه مهم(متفكران جهان سوم در دوران پسااستعماري 
كوشـند عوامـل    و ميپردازند  مي) چندگانه گشتن نظام فرهنگي جوامع جهان سوم است

ــد توليــد گفتمــان در ايــن جوامــع را شناســايي   –فرهنگــي  ــر فرآين اجتمــاعي مــوثر ب
همچنين اين دسته از مطالعـات پسااسـتعماري، معايـب و    ). 39،ص1390درودي،(نمايند

مشكلات مطالعاتي و پژوهش غربي در جوامع غيرغربي و كوشش براي كشف و عرضه 
د در تبيين و توضيح معضلات و مسائل غيرغربي به كـار  هايي كه بتواننها و نظريهروش

كـه بـه طـور مشـخص و     -ايـن دسـته از مطالعـات پسااسـتعماري    . پـردازد آيند نيز مـي 
ايـن موضـوع    -آيدسازي به طور اعم به كار ميي بوميمخصوص در اين مقاله و حوزه

ربـي و بـه   سـازي در كشـورهاي غيرغ  را مدنظر دارد كه در واقع يكي از مشكلات بومي
هاي محصول فعاليـت  ويژه جهان سوم، فقط ناشي و منبعث از مطالعات غربيان و نظريه

كردگـان و علمـاي غيرغربـي هـم بـراي تبيـين       آنان نيست، بلكه عموم تحصيل» علمي«
ها و آراي غربيـان و متفكـران   ها و ايدههاي غيرغربي به نظريهحوادث و واقعيات جهان
هاي غربـي در  كاربست نظريه). 224،ص1388قاسمي،(شوندياروپايي و غربي متوسل م

مناطق و نقاط غيرغربـي غيـر از آنكـه در كـار توضـيح و تبيـين و فهـم واقعيـات ايـن          
ها، مفيد و موثر نيست، امكـان تفكـر منتقدانـه و سـازنده را نيـز از متفكـران و       سرزمين

عاتي فوق به طور كامـل  در مجموع دو رشته مطال. كندنظر در مناطق مزبور سلب مي اهل
در اين مقاله بـه  . آيندقابل تفكيك از يكديگر نيستند و در واقع مكمل هم به حساب مي
) مطالعات فرودسـتان (طور مشخص در چارچوب بخش دوم از مطالعات پسااستعماري 

پـردازيم و در قالـب توضـيح    نخست به وضعيت علوم انساني در جوامع غيرغربـي مـي  
سازي علوم انساني و امكان ه از مطالعات غيرغربي، به بررسي بوميهاي اين حوزدغدغه

  .ايجاد آن در ايران خواهيم پرداخت
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  علوم انساني غربي در جهان سوم :بخش دوم

انـد؛  مطالعـات پسااسـتعماري داراي دو وجـه   : همانطور كه در بخش دوم خواهـد آمـد   
تان عدم تناسب و سنخيت در مطالعات فرودس. شناسي و مطالعات فرودستاننقادي شرق

در . گيـرد هاي غربي با جوامع غيرغربي و دلايل آن مورد تأكيد قـرار مـي  ها و ايدهنظريه
 -انـد بندي شدهطبقه» علوم انساني جديد«كه اغلب تحت عنوان  –اين حوزه از شناخت 

هـاي رسـمي   هـا و اقتـدار نظـام   هـايي را كـه  برتـري   طرد و حذف: اند كه اولاً كوشيده
هاي بـه حاشـيه   بخشند در كانون توجه قرار دهند؛ و ثانياً آن دانشناخت را تحكيم ميش

گـرا، خـاموش و مسـدود    ي آموزشـي متصـلب انسـان   اي را كـه طبـق برنامـه   شدهرانده
اي، تـلاش كـرده اسـت تـا     هـاي رشـته  هر يك از ايـن حـوزه  . اند، بازيابي كنند گرديده

باشـد  » هـاي تحـت انقيـاد   دانـش «ي مشخصـي از  ي علايق و منافع مجموعـه بازنماينده
را ميشل فوكو براي اشاره بـه  » هاي تحت انقياددانش«اصطلاح  .)68 ص ،1388گاندي،(

از آنها به دليل ناكارآمـدي در انجـام وظيفـه، يـا نداشـتن      «گيرد كه هايي به كار ميدانش
تـرين  پـايين هاي كودكانه، كـه در  دانش: شرح و بسط كافي، سلب صلاحيت شده است

تر از سطحي كه در مـورد شـناخت   پايين -اندسطوح سلسله مراتب دانش قرار داده شده
طـور  همان» اقليت«هاي اين دانش). 82ص، 1980فوكو، (» مورد انتظار است 1يا علميت

بخشـند ك بـه   نويسند، اشكالي از انديشه و فرهنگ را تجسم مـي  كه دلوز و گاتاري مي
دلـوز  (انـد هاي دانش كلان يا مسلط، قلمروزدايي شدهسوي نظام آميز، ازنحوي خشونت

ي اصطلاحات خاص دلوز و فوكـو، كشـاكش بـر سـر سـوژه     ). 15،ص1986و گاتاري،
هاي از نظر فوكو، طرح احياي بنيادين دانش. آرايدشناخت را با زبان شورش سياسي مي

از «كند؛ پيوندي كـه  مي و قدرت كمك شدن پيوند پنهان ميان دانشتحت انقياد، به علني
طريق آن، يك جامعه دانش خود را منتقل و حيات آن را تحـت نقـاب دانـش تضـمين     

هاي اقليت را به عنـوان  ادبيات» بازقلمروسازي«دلوز نيز ). 225،ص1977فوكو،(» كندمي
  )18،ص1986دلوز و گاتاري،(.گيردمسلم مي» ي دستگاه انقلابي آيندهتقويت كننده«

هـاي بـه ظـاهر بنيـادين، بـه هژمـوني       ااستعماري، در انتقـاد از گفتمـان  مطالعات پس
شـناختي  نمايـد، كـه ارزش و عامليـت معرفـت    هاي اروپايي معطوف مـي فرهنگي دانش

هـاي  احيـاي پسااسـتعماري دانـش   . جهان غير اروپايي را مورد تأكيد دوباره قـرار دهـد  
براي تنها يك قفسـه  » مكاولي«ه آوري است كغيراروپايي در واقع امتناع از پذيرش شرم

                                                           
1. Sciencity 
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 شـود قائـل مـي  » شـرقي «توليـدات ادبـي   ي اروپايي، نسبت به كل پيكـره » خوب«كتاب 
مطالعات پسااستعماري مدعي است كه كل قلمرو علوم انسـاني   .)69 ص،1388گاندي،(

شـمولي داشـته   به تباهي كشيده شده است، چرا كه مجبور است به دروغ ادعـاي جهـان  
. را پنهان نمايد» مسلط«يا » عمده«هاي اش از توليد دانشبرداري سياسيبهرهباشد، و نيز 

اي دو وجهـي  شناختي و آموزشي جهان غيرغربي، وظيفهبنابراين، بازقلمروسازي معرفت
طرفـي سياسـي، و دوم   گرايي به بـي اول، آشكار ساختن تظاهر انسان: كند را ايجاب مي

و يكپارچـه مـدعيات شـناختي اروپـا؛ مـدعياني كـه        نشان دادن ماهيت ايالتي و نه ملي
بـاري كـه وجـه    آميز و خشونتگرايي مدرن، از طريق الزامات مخاطرهامپرياليسم و ملي

  )20ص،1992چاكرابارتي،( .»انداشتراك آنهاست، آن را جهاني ساخته
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بخش اعظم كره زمين به تصـرف غربيـان   

ده بود، اما اين وضع در اواخر و نيمه دوم قرن بيستم دگرگـون شـد و عمـوم ايـن     درآم
گـري منحصـر بـه ابعـاد اقتصـادي و      ليكن امپرياليسم و سلطه. ها مستقل شدندسرزمين

محقق سنگاپوري، امپرياليسم و وابستگي » سيد فريد العطاس«سياسي نبود، بلكه به زعم 
ل تداوم داشته و امروزه كليت جهان غيرغربي در ها پس از استقلافكري و آكادميك دهه

سـيد  . بـرد وابستگي فكري و آكادميك به امپرياليسم آكادميك و فكري غربيان به سر مي
فريد العطاس معتقد است كه با فراتحليل يعنـي تحليـل بازانديشـانه علـوم اجتمـاعي و      

محـيط فكـري و   ها و گيري نظريهفرهنگي و تاريخي شكل -بررسي بسترهاي اجتماعي
به ويـژه  (توان وضع علوم انساني ها، ميهاي فلسفي نظريهپردازان و ريشهفرهنگي نظريه
به عقيـده  ). 80، 2000العطاس،( را در جهان سوم تحت بررسي قرار داد) علوم اجتماعي

العطاس امپرياليسم فكري شش خصوصيت مـوازي بـا امپرياليسـم اقتصـادي و سياسـي      
نقش ثانويـه روشـنفكران و   ) 4همنوايي و تبعيت، ) 3قيمومت، ) 2،استثمارگري) 1:دارد

هــا و بخشــي امپرياليســتتمــدن توجيــه مأموريــت) 5عالمــان منــاطق تحــت ســيطره، 
تخصـص مسـائل   قـول بـه اسـتعداد كمتـر عالمـان بـومي م      ) 6تراشـي بـراي آن و    دليل

  ).601 ص،2003العطاس، (كشورهاي تحت استعمار
اقتصادي و سياسي مستلزم كنترل بر منابع، توليـد و فـروش    طور كه امپرياليسمهمان

محصــولات مســتعمرات بــود و امــروزه اســتعمار جديــد و نئوامپرياليســم بــه صــورتي 
هـاي مـالي عظـيم، تهديـد      الملل، قدرت بانـك هايي چون حقوق بينغيرمستقيم و از راه

توان گفـت  يابد، مييهاي مخفي و پنهان ادامه مها به مداخله نظامي و عملياتابرقدرت
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كه نوعي نئوامپرياليسم آكادميك هم وجود دارد كـه بـر اسـاس آن، غـرب بـه صـورت       
هاي معرفـت علـوم اجتمـاعي و انسـاني     انحصاري سيطره خويش را بر ماهيت و جريان

هـاي  قـدرت « منظور العطاس از غرب كشورهايي است كه وي آنها را. حفظ كرده است
اند؛ شامل ايالات متحده آمريكا، بريتانيا و فرانسـه كـه اولاً   خومي»علوم اجتماعي معاصر

حجم عظيمي از تحقيقات در عرصه علوم اجتماعي و انساني را در شكل مقالات علمـي  
دارنـد؛ ثانيـاً، ايـن آثـار     در نشريات داراي داوري، كتب و مقالات تحقيقاتي عرضـه مـي  

كنند؛ ثالثاً به دليـل  جهاني توزيع ميها و اطلاعاتي هستند كه آنها را در سطح حاوي ايده
شود، بر علـوم اجتمـاعي و انسـاني    شان در كشورهاي ديگر مصرف ميآنكه محصولات

گذارند و رابعـاً در داخـل و خـارج از كشـور اعتبـار، رسـميت و       اين كشورها تأثير مي
بر اين اسـاس در علـوم انسـاني و    )  602،  2003العطاس،. (حرمت عظيمي برخوردارند

هـاي وابسـتگي و   جتماعي هم نـوعي رابطـه مركـز و پيرامـون مشـابه آنچـه در نظريـه       ا
امپرياليسم وجود داشت، وجود دارد؛ آثـار توليـد شـده و تأييـد شـده در مركـز، بيشـتر        

كنند و از اعتباري بسيار بيشتري نسبت به آثار توليـد شـده   توجهات را به خود جلب مي
  . در حاشيه برخوردار هستند

ــتعماري    وابســتگي ــات پسااس ــم انديشــمندان مطالع ــه زع ــك ب ــات ( آكادمي مطالع
  : داراي شش بعد است ) فرودستان
علوم انساني و اجتمـاعي در جوامـع غيرغربـي    : ها ها و نظريهوابستگي در ايده .1

هاي علمي خويش و در همه سطوح نظريه، فرانظريه، علوم اجتماعي نظري و در فعاليت
شـايد بـه جـرأت    . اندهش به ايالات متحده و بريتانيا وابستهكاربردي، در آموزش و پژو

ي اصـيلي از جهـان سـوم برنيامـده اسـت و      بتوان ادعا كرد كه هيچ نظريه يـا فرانظريـه  
اين وابستگي، ابعاد . شوندهاي تحقيقاتي نيز از غرب وارد ميهاي نظري و روشنگرش

 .كندسهيل و تقويت ميها از غرب به جهان سوم را تبعدي جريان انتقال ايده

منظـور از آن وابسـتگي در وسـايل انتقـال     : هاوابستگي در ابزارهاي انتقال ايده .2
هـا،  هـا و كنگـره  ها و نظريات مانند كتب، نشريات علمي، مجموعه مقالات كنفرانسايده

تـوان مالكيـت و   جهـت درك ايـن بعـد مـي    . مقالات تحقيقي و نشر الكترونيكي اسـت 
طـور مـديريت   شـر كتـاب و نشـريات و مقـالات تحقيقـي و همـين      نظارت بر مراكـز ن 

 .هاي علمي را مورد بررسي قرار دادسايت وب
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هـاي  بنيادها و نهادهاي آموزشي و سفارتخانه: وابستگي در تكنولوژي آموزشي .3
كننـد، مراكـزي كـه بـا     غربي در كشورهاي جهان سوم، مراكـز ارائـه منبـع تأسـيس مـي     

حال آنكه اين تجهيزات در نهادها و . اندرساني تجهيز شدههاي اطلاعجديدترين سيستم
انتخاب نوع و ميزان اطلاعـات قابـل ارائـه در اختيـار     . هاي محلي وجود ندارنددانشگاه

 .سازمان خارجي است

: هاي مالي و تكنولوژيك براي امور تحقيقـاتي و آموزشـي  وابستگي به كمك .4
ت آموزشـي و بنيادهـاي آمريكـايي،    ها، موسسـا هاي مالي و تكنولوژيك حكومتكمك

بريتانيايي، فرانسوي، هلندي، آلماني و ژاپنـي بـراي محققـان و موسسـات تحقيقـاتي و      
آموزشي جهان سوم كه براي حمايت از تحقيق، خريد كتاب و ديگر وسـايل آموزشـي،   
تأمين هزينه چاپ و نشر كتب و نشريات و خريد تخصصي بـه شـكل محققـان مـدعو     

 .آيندوسيله مهمي براي تأثير گذاشتن بر امور فوق به شمار مي كاربرد دارند،

گـذاري مسـتقيم در   منظـور سـرمايه  : گذاري براي آموزشوابستگي در سرمايه .5
هايي كـه بـه صـورت دوره    از اين نوع است برنامه. موسسات آموزشي جهان سوم است
كشـورها و گـاه بـا    هاي آمريكايي و اروپايي در اين ارتقاء سطح دانش از طرف دانشگاه

شود، بدون فعاليت اين قبيل مراكز، همكاري برخي موسسات محلي و داخلي برگزار مي
 .باشدگاه امكان عملي شدن و عرضه آموزش عالي در سطوح مذكور ميسر نمي

ايـن بعـد را   : هـاي مطلـوب در غـرب   وابستگي عالمان جهان سوم به مهارت .6
كوشند صاحب ن وابستگي، دانشمندان مذكور ميدر اي. توان فرا مغزها هم عنوان كرد مي

. و طرفـدار و طالـب دارد  » مشتري«هايي شوند كه در اروپا و آمريكا ها و قابليتمهارت
هـايي كـه در غـرب    فرار مغزها لزوماً به صورت فيزيكي نيست، بلكه كـار بـراي پـروژه   

جويند، نيز در ايـن  ها بهره ميشوند، اما از منابع و قابليت ذهني جهان سوميطراحي مي
 )235-234 ص، 1388قاسمي، . (گنجدمقوله مي

به وجود آمده كـه  » انساني و اجتماعيبازار جهاني علوم «شود كه نوعي ملاحظه مي
توليدكننـدگان اصـلي و در سـمت    » هاي بـزرگ علـوم اجتمـاعي    قدرت«در يك طرف، 

يه وابستگي، جهـان از سـه   طور كه در نظراما همان. اندديگر، مابقي جهان مصرف كننده
تـوان   شد، در اينجا هـم مـي  سطح مركز، حاشيه و يا پيرامون  و نيمه پيرامون تشكيل مي

هـاي  قـدرت «آنهـا را  » فريـدالعطاس «اند؛ گفت كه برخي كشورها در حالت نيمه حاشيه
ايـن كشـورها بـه آراء و    ) 606 ص، 2003العطاس، .(نامدمي» حاشيهعلوم اجتماعي نيمه
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اند، اما خود بـر جوامـع حاشـيه، از طـرق گونـاگون      هاي توليد شده در مركز وابستهايده
تـوان در ايـن   كنند؛ كشورهايي چون ژاپن، استراليا، آلمان و هلنـد را مـي  اعمال نفوذ مي
وجود بازار جهاني توليد و مصرف علوم انساني و اجتمـاعي بـه معنـاي    . دسته جاي داد

زيـرا دو طـرف وجـود دارد كـه كاركردهـا و      . باشـد ميكار جهاني در اين عرصه تقسيم
داراي چنـدين   تقسـيم كـار جهـاني معرفـت    اين   .اندوظايف متفاوتي را بر عهده گرفته

  :خصوصيت است 
نوعي تقسيم كار بين كار فكري نظري و عملي وجود دارد، بدين معنا كه علماي  .1

ار تحقيقـات نظـري   علوم اجتماعي در كشورهاي قدرتمند علـوم اجتمـاعي، هـم بـه ك ـ    
اند و هم به تحقيقات عملي، اما همتايان آنها در كشورهاي جهان سوم عمدتاً بـه  مشغول

بررسي محتـواي نشـريات نظـري و نظريـه علـوم      . پردازندتحقيقات تجربي و عملي مي
دهد كه عمده مقالات مربوط بـه مباحـث بنيـادين و نظـري     اجتماعي و انساني نشان مي

حاشـيه بـه   تر در مناطق نيمهقيم كشورهاي غربي و در درجاتي پايينتوسط دانشمندان م
يعني علماي علوم اجتماعي و انسـاني در  ) 58 ص،1990فرو،.(رشته تحرير درآمده است

انـد و در  ها و تحقيقات بنيادين دانشمندان غربـي جهان سوم فقط مصرف كنندگان نظريه
 .كنندر مشاركت ميهاي نظري جديد كمتنقد و تحليل و ارائه ديدگاه

اي نوعي تقسيم كار هم به لحاظ تحقيق در كشور خويش و يا تحقيقات مقايسـه  .2
وجود دارد؛ بدين معنا كه علماي علوم انساني و اجتماعي كشورهاي جهان سوم فقط به 

اين نكته اغلب دربـاره علمـاي   . پردازند كه به كشور خودشان مربوط استتحقيقاتي مي
امـا دانشـمندان غربـي هـم     . كنـد اروپا و آمريكا نيـز صـدق مـي   جهان سومي حاضر در 

اي راجـع بـه   هـاي مقايسـه  تحقيقات موردي راجع به كشور خود دارند و هـم پـژوهش  
 )69 ص،1992آپيا، .( كشورهاي ديگر

تقســيم ســوم بــه مطالعــات مــوردي در كشــورهاي جهــان ســومي و مطالعــات   .3
 ـ. شـود اي در كشورهاي غربي مربوط مي مقايسه ي علمـاي جهـان سـوم عمـدتاً بـه      يعن

اي و مـوردي  پردازند، ولي پژوهشگران غربي به مطالعـات مقايسـه  تحقيقات موردي مي
 ) 607 ص، 2003العطاس، .(هر دو توجه دارند

اين تقسيم كار از موانع پيشرفت و توسعه علوم انساني و اجتماعي در غـرب اسـت،   
هاي بـديع و اصـيلي باشـد كـه     و روشزيرا توسعه اگر به معناي طرح مفاهيم، نظريات 

بتواند براي مطالعه اوضاع و احوال فعلي و تاريخي ممالك جهان سومي به كار آيـد، در  
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حـال آنكـه سـئوال اصـلي دربـاره      . آيـد اين وضعيت چنين محصولاتي به دسـت نمـي  
هاي برآمده از جوامع و تجـارب تـاريخي غـرب ايـن اسـت كـه ايـن نظريـات و          نظريه
تواننـد بـه صـورتي    تـا چـه حـد مـي     1خاسـته از وضـع و موقعيـت محلـي    هاي بر ايده

مـوخرجي و  (شمول و كلي و عام در ديگر نقـاط و منـاطق، اعتبـار داشـته باشـند      جهان
تـرين انتقادهـاي   تـرين و اساسـي  در واقـع اعتبـار و روايـي از اصـلي     .) 2004سنگوپلا،

  .هاي محصول غرب استمطروحه در قبال نظريه
شود كه علوم انساني بيشتر غربي در جهـان  لعطاس دو عامل باعث ميبه زعم فريد ا

  :سوم رواج يابد
هاي كمي و پوزيتيويستي، امـر توسـعه و تفـاوت جامعـه     روش :پوزيتيويسم  -الف

دهنـد و  غربي و جهان سومي يعني غيرغربـي را بـه امـور كمـي و تكنيكـي تقليـل مـي       
ايـن شـباهت مفـروض،     -گيرنـد  ميپيشاپيش شباهت و يكساني اين جوامع را مفروض 

  .شودهاي غربي در جهان غيرغربي ميها و ايدهمشوق و مجوز كاربست نظريه
مخالف و نقادي علوم انساني گاه، با وجود داشتن دلايل صـحيح   : 2گريمقابله -ب

بـه زعـم العطـاس،    . شـوند و درست، به گسترش و ترويج علوم انساني غربي منجر مـي 
شود، چيزي جز زيـب و پيرايـه اسـلامي بـر نظريـه      ناميده مي» سلامياقتصاد ا«آنچه كه 

اين قبيل تبديل اصـطلاح  . انسان حسابگر و روش فرضيه استتنتاجي اقتصاد غربي نيست
افكـار عمـومي تحـت    » قاچـاق «تـوان  را مـي ) استفاده از مصطلحات اقتصاد اسـلامي  ( 

اي زيـرا فقـط هالـه   ). 94،ص2000العطـاس، . ( پوشش اسلامي كردن علوم ارزيابي كـرد 
  .كند اسلامي حول دانش غربي ايجاد مي

با عنايت به نكـات مـذكور و نگـاهي مختصـر بـه وضـع علـوم انسـاني در جوامـع          
توان درباره معضـله و مشـكلات علـوم    هاي زير را مي غيرغربي و خارج از غرب، گزاره
  :انساني جهان سوم مطرح ساخت

 ـ  -1 ه در اروپـا و سرازيرشـدن آن بـه جهـان     تحولات تكنولوژيك و پيـدايي مدرنتي
هاي امپرياليستي اروپاييـان و غربيـان، مـانع از آن شـد كـه      خارج از غرب بر اثر فعاليت

كشورهاي مذكور بتوانند به روند رشد طبيعـب خـويش ادامـه دهنـد و يـا در ركـود و       
سكون چندين قرني خويش باقي بمانند و از سوي ديگر، ورود مظاهر و معارف مـدرن  
                                                           

1. Parochial 

2. Counterism 
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اروپايي به اين كشورها، امكان طي مسير بدون عنايت به مدرنيته غربي را از ميـان بـرده   
يعني اختلالي ناخواسته در روند حركتي جوامع غيرغربـي حـادث شـده اسـت و     . است

 .نمايدبراي آنان ناديده انگاشتن غرب و تجربه آن مقدور نمي

تهاجم غرب و مواجهـه   شان از مدرنيته، محصولعمده اين جوامع نه فقط آگاهي -2
ها و از ي خويش را هم از طريق مطالعات غربيبا امپرياليسم اروپايي است، بلكه گذشته
ــده و شــناخته  ــي دي ــه چشــم غرب ــد روزن ــثلاً اكتشــافات ) 238،ص1388قاســمي،.(ان م

شناسي غربيان و احياء تـاريخ گذشـته ايـن كشـورها و بررسـي غربيـان از آن، از        باستان
در واقع مفاهيمي چون مليـت، كشـور،   . وناليسم در جهان سوم بوده استهاي ناسيبنيان

بنـدي  نماينـد، در اصـل مـأخوذ از صـورت    كه امروزه جهانشمول مي... دولت، جامعه و
شـناختن جهـان سـوم بـا     . آيندفرهنگي اروپاي قرن هيجدهم به بعد حساب مي-سياسي

 .ند تلقي شودتوااين مفاهيم و نظاير آنها، شناختي از چشم غربي مي

هـايي اسـتفاده   ها و نظريهها، ايدهبراي مطالعه و درك مسايل جهان سوم از روش -3
انـد و در رسـيدن بـه    هاي برخاسته از مـوارد غربـي  شود كه منبعث از غرب و تعميممي

. اي نشـده اسـت  هاي خاص و موردي جهان سوم استفادهقواعد و كليات مزبور از نمونه
اي ديگر، كه به هـر حـال   اي برخاسته از جامعهاصلي كلي و قاعدهنكته اين است كه آيا 

تواند در جوامع ديگر هم اعتبار و كارايي داشته باشد، يـا بايـد   بومي آن جامعه است، مي
 اي استنباط و ايجاد شوند؟قواعد با عنايت به موارد خاص هر جامعه

عتبـار علـوم   جهان سوم به ايـن وضـعيت يعنـي معضـله ا     دانشمندانبسياري از  -4
يا وجود چنين معضلي را احساس انساني غربي در جهان سوم، تفطن و وقوف ندارند و 

 .كنند نمي

تواننـد از  هاي مذكور، علماي علـوم انسـاني در جهـان سـوم نمـي     رغم دشواريعلي
هاي بـديع و بـديلي كـه كاربسـت آنهـا در      هاي غربي فراتر رفته و نظريهها و ايدهنظريه

شايد يكي از دلايل آن، ناتواني ايـن عالمـان از   . غرب باشد، عرضه كنند جهان خارج از
بـدين معنـا كـه    . ها، مكاتب و آراء و عقايد غربيان و عبور از آنها باشـد اشراف بر نظريه

هـا را بـه صـورت    هـا و نظريـه  براي عبور از آراء و نظريات غربي بايد نخست اين ايده
رسـد كـه ايـن    نها را فراهم ساخت و به نظر مـي كامل و جامع شناخت و امكان نقادي آ

هـا قـرار   وضع فقط در غرب ميسر باشد؛ زيرا مراكز توليد علوم انسـاني در آن سـرزمين  
ها بايـد غربيـان و نشـريات معتبـر آنهـا      دارند و در بسياري از اوقات، براي اعتبار نقادي
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ويكردهاي كمي و از سوي ديگر غلبه و شيوع رويكردهاي غربي، به ويژه ر. كسب شود
هـاي  هاي بـديل و بـه چـالش طلبيـدن پـارادايم     پوزيتيويستي، مانع از انديشيدن به مدل

در مجمـوع سـئوال بنيـادين ايـن اسـت كـه       . موجود توسط دانشمندان منتقد شده است
توان علوم انساني مناسب جهان خارج از غرب و متناسب بـا جوامـع مزبـور    چگونه مي
  ايجاد كرد؟

  
  هاي بومي سازيچاره انديشي راهكارها و )1-1
توان دو چاره كلي براي علوم انساني خارج از غرب تصـور كـرد؛    به صورت نظري مي 

يكي به كناري نهادن علوم انساني غربي وتأسيس منظومه علـوم انسـاني كـه از بنيـاد بـا      
بر مباني بومي جوامع مزبور بنا شـده باشـد؛ راه دوم    علوم انساني غربي متفاوت باشد و

تلاش براي شناخت نقايص، عيوب وكاستي هاي علوم انساني منبعث از غـرب وتـلاش   
به هر دو روش مـذكور بـه اختصـار    . براي اصلاح، تعديل  وافزودن عناصر غيرغربي آن

  .اشاره خواهيم كرد
  
  آيا امكان تأسيس علوم انساني از بنياد متفاوتي وجود دارد؟ )1-2

ي مظاهر فكـري وفرهنگـي    در حال حاضر همهآيد،  مي همانگونه كه از مطالب سابق بر
حتـي  . ها و علوم غربي قرار گرفتـه اسـت  كشورهاي جهان سوم تحت تأثير مفاهيم، ايده

دانشـگاهها و مراكـز   . شـوند هاي بومي نيز در پرتو افكار غربي تفسير و تعبير مـي دانش
همـه   جمـوع، در م.اندتعليم و تربيت در اين كشورها براساس الگوهاي غربي ايجاد شده

هاي هنگامي كه الگوهاي فكري و روش. آلود استفرهنگ و معارف اين كشورها غرب
ي بـومي نـاب و خـالص    رسيدن بـه انديشـه   تحقيق و انديشيدن و معارف، غربي باشد،

رسد؛ زيرا هر فكر بومي هم در نهايت با ابزارهاي تحليلي و تحت تأثير  محال به نظر مي
. ربي و در پرتو مفاهيم مدرن اروپـايي تفسـير خواهـد شـد    هاي غافكار و روش شناسي

كـه  (مثلاً بسياري از ذخاير فرهنگي در جهان اسـلام، تحـت تـأثير مفهـوم ناسيوناليسـم      
  .گيرندتفسير شده و در خدمت آن قرار مي) برآمده از دوره اي مشخص در اروپاست

شـود،   ا اشـاره نمـي  از طرف ديگر، علوم دقيقه و فني غرب نيز كه در اين جا به آنه ـ
هاي فكري و فرهنگي و برآمده از مفروضـات و مفـاهيمي     لاجرم داراي ذهنيت و ارزش

مـارتين  . اند كه ريشـه در نـوع نگـرش بـه انسـان، عـالم هسـتي و كائنـات دارد        بنيادين
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ــويش،     ــهور خ ــه مش ــاني، در مقال ــوف آلم ــان  «هايدگر،فيلس ــوير جه ــر تص  »عص

هـاي  كند كه همـه علـوم و معـارف و تكنولـوژي    استدلال مي) 11-3 ص،1375هيدگر،(
سپرند كه در آغاز مدرنيته و با افكار دكارت مشخص شده بـود؛  مدرن در مسيري راه مي

وار قابل توجيه و مطالعه اسـت، راه و افقـي   تصور جهاني كه به شكل هندسي و رياضي
ي نهفتـه در  هـا ي علوم جديد، در اصل، از قوه به فعل درآمدن ظرفيترا گشود كه همه

به عبارت ديگر، بنياني كه فلسـفه مـدرن بـراي    . آيندآن نوع نگرش و افق به حساب مي
تأسيس كرده و خشت اولي كه در آنجا نهـاده شـده تـا    ) اعم از دقيقه و يا انساني(علوم 

بـه زعـم هايـدگر تـا     . هاي آن تداوم خواهـد داشـت  ي بالقوگيپايدار شدن و بروز همه
به انتهاي خـويش  » تصوير از جهان«هاي اين نگرش، و ها و بالقوهتزماني كه همه ظرفي

نمايـد   نرسيده، تصور علم و معارفي كه خارج از اين تصوير كلـي باشـند، ممكـن نمـي    
رسـد كـه مفروضـات    در زمينه علوم انساني نيز بـه نظـر مـي   ). 241 ص،1388قاسمي،(

هـاي  سـازي واقعيـت  كمـي بنيادين از قبيل حسابگر، عقلانيت مدرن و مفروضـه امكـان   
اند و طراحي علومي كـه انسـاني از   اجتماعي و نظاير آنها، در عموم جهان مقبوليت يافته

به عبارت ديگر، طرد تمام عيـار علـوم    -نوع ديگر را در كانون تحليل خويش قرار دهد
كه مساوي با تأسـيس علـوم انسـاني جديـد     ( انساني موجود و تأسيس يك علم انساني 

خـارج از فضـايي بـه     -)د، زيرا مفروضات بنيادين آنها در اصل يكسان اسـت خواهد بو
علم و فلسفه مدرن روشن شده است و در نتيجه مسـتلزم  » پروژكتور«رسد كه با نظر مي

و اين جز با پديدارشدن افق اتمـام  . باشد مي دور شدن از قوالب ذهني و انديشگي غربي
. نمايـد هاي اساسي آن، ميسر نمـي و بحران) كليت علوم: درست تر( علوم انساني مدرن 

اعـم از انسـاني و   (از اين منظر، تأسيس علوم انساني جديد، مستلزم تأسيس علم جديـد  
  .شان يكسان استخواهد بود، زيرا كه مفروضات اساسي) فني

  
  كارهاي اصلاح علوم انساني غربي راه) 3-1

جايگزيني علوم انساني غيرغربي  حال كه افق روشني براي رد همه علوم انساني غربي و
تـوان كـرد؟   ها و عيـوب علـوم انسـاني فعلـي چـه مـي      شود، براي رفع كاستي ديده نمي

  :ها و راه كارهاي متنوعي در اين خصوص مطرح شده استديدگاه
انگارانه آن است كه معضل علـوم انسـاني در    يكي از دلايل و راهكارهاي نسبتاً ساده

هـاي اقتصـادي و   عقـب مانـدگي ايـن جوامـع در زمينـه      جوامع جهـان سـوم بـه دليـل    
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تكنولوژيك است و هرگاه اين عقب افتادگي از ميـان بـرود، كشـورهاي مـذبور هـم در      
كم  اما دست. توانند به مكانت شايسته خويش دست يابندتوليد و عرضه علوم انساني مي

جود پيشـگامي و  ژاپن امروزي با و. تجربه ژاپن گوياي عدم توفيق چنين راهكاري است
هاي اساسي علوم انساني همچنان از غرب و امريكـا   تفوق تكنولوژيك، در نظريه و ايده

توان تصور كرد كه توسعه تكنولوژيك لذا نمي). 606 ص،2003العطاس ،( كندتغذيه مي
زيـرا   ؛واقتصادي به خودي خود به پيشرفت در ساحت علوم انساني قابل ترجمـه باشـد  

اي است كـه همـواره    هاي كشورهاي جهان سوم به گونهو طرز تلقي ذهنيت استعمارزده
آنها را در حاشيه نگه خواهد داشت و مانع از آن خواهد شد كـه بتواننـد از حاشـيه بـه     

كوشـد در چـارچوب    مـي  تا زماني كه ذهنيت جهـان سـومي  ) همان(مركز كشيده شوند 
ل و خلاقه داشـته باشـد و   تواند تفكري اصيمفروضات تفكر مدرن غربي بيانديشد، نمي

  .از حاشيه خارج شود
در اين خصـوص  . سازي علوم انساني واجتماعي استراه كار پيشنهادي ديگر، بومي

ها، بـه صـورت بيانـات    ها و گفتهشايد مطالب زيادي نوشته  شده است، اما اغلب نوشته
منظـور  كلي و عمومي و فاقد اشكال عملي و اجرايي است وبه خوبي معلوم نيست كـه  

در بـاب ماهيـت، و وجـوه    ). 1996العطـاس، . (از معارف و علوم انساني بومي چيسـت 
شـايد  . شـود  نمي نظري، روش شناختي و عملي علوم انساني بومي نيز اتفاق نظري ديده

بتوان وضع علوم انساني در جهان سوم و اصلاح آن را با تمثيل مشهور كشـتي سـوراخ   
تواننـد آن را بـه كنـاري     نمـي  ان كشتي آسيب ديدهشده، به شكلي بهتر درك كرد؛ ساكن

حداكثر م يتواننـد در كشـتي   . بنهند و در ميانه دريا كشتي جديدي بسازند و يا تهيه كنند
موجود، اصلاحات و تعميراتـي صـورت دهنـد كـه آنهـا را بـه مقصـد برسـاند و يـا از          

د بـه جـايي برسـد    تواندر واقع، تعمير كشتي به مرور زمان مي. مخاطرات محفوظ بدارد
به همين سان، شايد راهكار موجود ومشـخص  . كه كشتي  صورت اوليه را نداشته باشد

تر و روشن تر، تلاش بـراي كشـف و رفـع عيـوب  ونـواقص علـوم انسـاني غربـي و         
هاي كاربست آنها در جهان سوم باشد، تا براي رفـع اشـكالات برنامـه ريـزي بـه       كاستي

  . عمل آيد
تـوان   مي ي كه پيشنهاد شده و شايد قابل توجه  وارزشمند باشند،از جمله راهكارهاي
  :به موارد زير اشاره كرد

هـاي مخـتص مغـرب زمـين كـه در آراء و      بايد كوشش شود خصايص و يژگـي . 1
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نظريات علوم انساني وجود دارند، به كناري نهاده شوند و يا به اين نكته تفطـن داشـت   
اند و لزومـاً در ديگـر نقـاط جهـان     ع غربيكه خصوصيات و نكات مزبور، خاص جوام

از جملـه آراء  ( مثلاً بخش مهمي از نظريـات جامعـه شناسـي    . نظاير و همتاياني ندارند
انـد و در واقـع   با حداقل توجه به جوامع خـارج از غـرب تـدوين شـده    ) ماركس و وبر

لي واقعـي  ال، يعني كبراي وصول به آن ايده. كنندهايي هستند كه دعوي كليت ميجزيي
هاي موجود در بسـترهاي فرهنگـي متنـوع و    و جهانشمول حقيقي، بايد از طريق جزيي

مــوخري ( متفــاوت حركــت كــرد و جوامــع بســياري را در آن كليــت شــريك نمــود  
آيد كه جزيي هاي فراوان و متعلق بـه  كلُي واقعي زماني به دست مي). 2004وسنگوپلا، 

هاي برآمـده از فرهنـگ غربـي لزومـاً     كلي. ندفرهنگ مختلف بتوانند در آن شركت جوي
  .تواند محسوب شود معرف و نمونه همه فرهنگ نمي

زيرا حـاكم شـدن منطـق    . ي لزوماً اقتصادي نگريستبه علوم انساني نبايد با ديده. 2
شود و در آن صرفاً به  مي اقتصادي و بهره و سود، مانع از مطالعات نظري، عميق و كلان

تحقيقـات بنيـادين و كـلان و از جملـه     . شود مي سودآور اهميت دادهتحقيقات عملي و 
تحقيقاتي كه در باب فلسفه علوم انساني و حتـي مفـاهيمي چـون وابسـتگي آكادميـك      

گيرد به سود آني قابل ترجمه نيست و طبعاً بخش خصوصي و اقتصاد بـازار  صورت مي
قراول ها بايد پيشزمينه، دولت در اين. تمايلي به سرمايه گذاري در اين قبيل امور ندارد

شوند و يا به صورت  مي اما در مواردي كه دولتمردان در كارهاي تحقيقاتي دخيل. باشند
اي جدي است؛ بسـياري از  زدگي، دغدغه كنند، همواره نگراني از سياستمباشر عمل مي

يـا  ها به تحقيقات بومي و بومي سـازي برخاسـته از احساسـات ناسيوناليسـتي و     دعوت
هـا اغلـب بـه نتـايج نـامطلوب و      اين قبيل فعاليت). 2003العطاس، (غرب ستيزي است 
سـازي افراطـي و يـا     شوند، اولاً اين نوع تحقيقات گاه صورت سادهناخوشايند منجر مي

گيرند و بي آنكه تحقيـق و پـژوهش مفيـد و ارزشـمندي بـه      مبتذل كردن را به خود مي
هـاي  هـا و تصـحيف  اي ارزشـمند دسـتخوش تحريـف   هعمل آمده باشد، مفاهيم و ايده

ثانيـاً گـاه ايـن    . شود مي شوند و به جاي گوهر علم، خزف جهل مركب توليدعوامانه مي
هاي خويش را با رنـگ و لعـاب   توانند برخي دستاوردها و يا داشتهمي» هاپژوهش«نوع 

انديشـي و  آزاد هاي جديدي ايجاد كننـد و راه را بـر  ايدئولوژيك تزيين كرده و هژموني
هـاي غربـي كـرده و انسـداد     اي را جايگزين كليشهكليشه» تفكر«تفكر خلاقانه ببندند  و

ها بايـد بـا خودآگـاهي و شـعور     از اين رو اين قبيل پژوهش. فكري را به ارمغان آورند



  ۱۲۵  اي براي علوم انساني بومي عرصه: مطالعات پسااستعماري

 

سـازي را نيـز بـه زيـر      پساناسيوناليستي هدايت شوند تا بتوانند ابعاد ايدئولوژيك بـومي 
  .اي ظاهراً بومي اسير نسازندرند و خود را در قفس ايدئولوژي جديد و يا كليشهسؤال بب

تواند در دسـتور كـار نهادهـاي آموزشـي و پژوهشـي      مطالعات پسااستعماري مي. 3
جهان سوم قرار بگيرد؛ مباحثي از آن نوع كـه در صـفحات گذشـته مـورد اشـاره قـرار       

هـاي آموزشـي و پژوهشـي اكثـر     مـه شناسـي و نظـاير آنهـا در برنا   گرفت و نقـد شـرق  
براي حل مشكل، پي بـردن بـه ابعـاد و    . كشورهاي  جهان سوم جايگاه مشخص ندارند

وجوه آن و اطلاع از مساله و پژوهش در باب آن لازم است، لذا مطالعه دربـاره مباحـث   
تواند از گام هاي مفيد در راه اصـلاح  پسااستعماري و تشويق اين نوع تحقيقات خود مي

در سطور بعدي به اين مولفه به عنـوان دغدغـه اصـلي    . وم انساني غربي به شمار آيدعل
  .مقاله بيشتر خواهيم پرداخت

بايد تعامل بين عالمان علوم انساني جهان سوم تقويت شود؛ ارتباط دائمي كـاري  . 4
و علمي دانشمندان غربي و جهان سومي، اغلب صورت مبادله يك طرفـه دارد و در آن،  

كنند  و دانشمندان جهان سـوم  هاي توليدي خويش را عرضه ميدان غربي نظريهدانشمن
اما بين محققـان جهـان سـوم كمتـر ارتبـاط      . كنندهم به صورت مصرف كننده عمل مي

خوانند و يا نشريات و كتب منتشـره  وجود دارد و اين محققان كمتر آثار همديگر را مي
شـود كـه   رابطه يكطرفه با غـرب باعـث مـي    اين. كننددر كشورهاي غربي را مطالعه مي

ها هرچه بيشتر رنگ غربي به خود بگيرند و افق انديشه آنها فقط به غـرب  جهان سومي
اما اگر بتواننـد تعـاملي مفيـد و مـؤثر ميـان       .)246-245،ص1388قاسمي،(محدود شود

 ـ  علماي جهان سوم برقرار كنند، امكان هم ه انديشي و فعاليت پژوهشي مشـترك راجـع ب
معضلات مشترك و من جمله دشواري كاربست علوم انساني غربي در جوامع غيرغربي 

طبعـاً بـين   . تواننـد بـه بحـث گذاشـته شـوند      مـي  فراهم آمده و مسايلي از اين سنخ نيز
هاي فراواني موجود است، اما همين تنـوع  كشورهاي جهان سوم نيز اختلافات و تفاوت

جديدي را به روي پژوهشگران كشـورهاي دخيـل    هاي فكريتواند افقبه نوبه خود مي
  .در تعامل بگشايند

شـك ارتقـاء   ارتقاي سطح تحقيقات و تقويت ابعاد سخت افـزاري پـژوهش، بـي   . 5
سطح آموزش و كيفيت آموزشي به ويژه در سطوح عالي، به وجهي كه فارغ التحصـيلان  

ردهاي علمـي بهـره   كردگان بتوانند به صـورتي خلاقانـه و انتقـادي از دسـتاو    و تحصيل
توانند با آشنايي به چندين زبان اروپايي و غيرغربي  مي مثلاً آنها. بگيرند را به دنبال دارد
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بخـش مهمـي از نقـص    . افقي بازتر و گسترده داشته باشند و از منابع اصيل استفاده كنند
ت زيرا بخش مهمي از تحقيقا( منابع كه معمولاً گريبانگير كشورهاي جهان سومي است 

شوند و يا اگر به زبان هاي جهان سومي منتشـر شـوند،    مي به زبان هاي معدودي منتشر
تقويت هاي نرم افزاري . از اين طريق مرتفع خواهد شد) شود استفاده زيادي از آنها نمي

زيـرا در فقـدان   . كتابخانه ها و مراكز تهيه و ارائه منابع علمي هم از شـرايط لازم اسـت  
ها  محققان به آخرين اثار و آراء دسترسي ندارند، امكان گذر ازايده منابع و در وضعي كه

  .و آراء وارداتي وجود ندارد
توان گفت كه شرط غلبه بر وضـعيت فعلـي علـوم انسـاني در جهـان       در مجموع مي

ها و نواقص علوم انساني غربي، تلاش در راه مواجهـه انتقـادي و   سوم، تفطن به نقصان
گذاري در جهت تحقيقات نظري و بنيادين علوم انسـاني فـارغ از    خلاقانه با آن، سرمايه

ايدئولوژي هاي سياسي، افزايش تعاملات و تبادلات بين علماي جهان سومي و ارتقـاي  
سطوح پژوهشي و آموزشي در اين كشورهاست؛ كه براسـاس پـيش فـرض ايـن مقالـه      

. ر علوم انساني باشـد سازي دتواند چارچوبي باشد براي بوميمطالعات پسااستعماري مي
مطالعات پسااستعماري مدعي است كه كل قلمرو علوم انساني بـه تبـاهي كشـيده شـده     

بـرداري  شمولي داشته باشد، و نيز بهـره است، چرا كه مجبور است به دروغ ادعاي جهان
طـور كـه مـارتين    همان. را پنهان نمايد» مسلط«يا » عمده«هاي اش از توليد دانشسياسي

دانـش انسـانيت   ي كنـد، پـروژه  خاطر نشان مي» گرايياي در باب انساننامه«ر هايدگر د
سـو، و تصـور نابهنجـار از    از يك  1انسان انسانيهمواره بر تضاد ميان تصور بهنجار از 

  :ي هايدگر به گفته. از ديگر سو اتكاء داشته است  2انسان بربر
انيت، آشكارا تحـت ايـن نـام    بار انس در زمان جمهوري رم است كه براي نخستين« 

اما انسان انسـاني در  . انسان انساني در مقابل انسان بربر قرار گرفت. ملحوظ و دنبال شد
شـان را از مـدارس فلسـفي    فرهنگ.... كه] هاييانسان[اين جا همان انسان رومي است، 

ــي  ــذ م ــداخ ــه . كردن ــگ ب ــن فرهن ــي  .... اي ــوط م ــك مرب ــار ني ــر در رفت ــودتبح » .ش
  )  198 ص،1381هايدگر،(

گرايي علوم انساني غربي اين تمـايز تبعـيض آميـز را از اسـلاف رومـي خـود       انسان
بـا  . كنـد اش آشكار ميكار، به تدريج تناقضي بنيادين را در قلب پروژه گيرد و با اين مي

                                                           
1. Humanistic man 

2. Barbaric man 
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ميان انسان غربي و غيرغربـي در آنهـا، و    نگاه به اصطلاحاتي از اين دست و تمايز نهفته
ي فرهنگـي و تربيتـي   هاي مسلط دانش، پـروژه ي نظامبه فرضيات فوكو دربارهبا توجه 

از سويي در رابطـه بـا   «: ديد» سركوب مضاعف«توان در قالب يك دانش انسانيت را مي
گـذارد، و از سـويي   كنارشان مـي ] انتقال دانش و تربيت[آنهايي كه اين پروژه از فرآيند 

كنندگان ايـن دانـش   كه بر دريافت -هاييا ممنوعيتي –ديگر در رابطه با الگو و معياري
بـه  » پسااسـتعمارگرايي «ليلا گانـدي در كتـاب   ) 219 ص،1977فوكو، ( » كندتحميل مي

كند كه ماهيت پيونـد دانـش و قـدرت در    خوبي در جايي از كتابش به موردي اشاره مي
ن تذكري نهايي درباره به عنوا« دارد كه او اظهار مي. دهدعلوم انساني غربي را نشان مي

دولت تشخيص ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه       -ولو پنهان -گرايي و منافعتباني ميان انسان
گرايـي  انـد، انسـان  هرگاه اين منافع ديرينه در معرض تهديد يا نيازمند تأييد دوباره بـوده 

 گرايي تقريباً هميشه با ظهـور ذكر اين مورد ارزشمند است كه انسان... شكوفا شده است
گانـدي،  (»...هاي يكپارچه و مركزي همراه بوده و از آن حمايت كرده استملت -دولت
  ). 80 ص،1388

ها و ديگر نظـرات انديشـمندان پسااسـتعمارگرا، بـه طـور خـاص       براساس اين گفته
توان استدلال كرد كه يك گفتمان انتقادي تقابلي نظيـر پسااسـتعمارگرايي از رهگـذر     مي

هـاي  گفتمان( اي هاي حاشيهو شناخت به نحوي كه معرف گروهتلاش براي تغيير قلمر
هاي علوم انساني غربي، از خـود واكـنش نشـان    باشد، در مقابل طرد و حذف) غيرغربي

نخست اينكه وظيفـه  . انتقادي متكي است» نمايش«اين پروژه بر دو نوع افشا يا . دهدمي
انـد؛  گيرد كه در توليد دانـش دخيـل  ي افشاگري منافعي را به عهده ميبعضاً خودستايانه

هاي نامشـروع، سـلب   ي وسيع دانشدوم اينكه، وجه جستجوگر انتقاد تقابلي، به گستره
توجـه نمـوده و از ايـن طريـق بـه      ] هاي غيرغربـي گفتمان[ صلاحيت شده يا مقهور يا 
انديشـمند   –يـورگن هابرمـاس   ).  82،ص1388گانـدي، (كنـد بازيابي آنها مبـادرت مـي  

كنـد كـه   مـي توصـيف  » بخـش علاقـه بـه دانـش رهـايي    «اين نقش را به عنوان  -يآلمان
هاي تاريخي گفتگوي سركوب شده را رديابي نموده و آنچه را كه سركوب شـده   نشانه«

در اين خصوص دلوز و گاتاري نيز ) 315 ص،1972هابرماس، (» نمايدبود بازسازي مي
ها و ادبيات مقهور بايـد بـا عزمـي    دانشدارند كه ابراز مي -به نحوي كم و بيش مبهم –

: يا مشروع شدن را با رويـارويي متضـاد جـايگزين كننـد    » عمده«راسخ، اشتياق خود به 
  ) 27 ص، 1986دلوز و گاتاري، (» شدن -در حال -اقليت« تبديل شدن به يك 
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ي اول و بـه شـكلي آرمـاني    سازي علوم انساني در جوامع غيرغربـي در وهلـه  بومي
در ايـن  . را براي خويش داراسـت » بخش جايگاه خود و ديگرينزلت روشنيم«سوداي 
بخشي مطالعات پسااستعماري، شايد در نهايت اذعان بـه ظرفيـت   سازي و آگاهيروشن
بنـابراين پسااسـتعمارگرايي بـا    .پـذير باشـد  ي غيراروپـايي امكـان  شناختي انديشهمعرفت

ديـدگاهي خـاص   » علوم انساني جديـد « گرايي پساساختارگرايانه واستفاده از ضدانسان
اي در ي بيمــاريكنــد و آن را بــه عنــوان نشــانهنســبت بــه قــدرت غربــي كســب مــي

و از آنجا كه انتقـاد پسااسـتعماري   . نمايدشناسي و تعليم و تربيت غربي تلقي مي معرفت
حـي  اي در قلمرو توليد دانش غربـي طرا ي استعماري، اصولاً به عنوان مداخلهاز مدرنيته

ــراي روشــنفكران  مــي ــراي تمركــز ويــژه بــر شــرايط انقلابــي لازم ب شــود، زمينــه را ب
  .كندپسااستعمارگرا آماده مي

  

  گيري نتيجه

ي سيطره اولـي بـر   بيني مدرنيته رابطه ي سوژه و ابژه در جهاناگر پذيرفته شود كه رابطه
اي ابژه –ي سوژههي غرب و شرق را به رابطتوان در تحليل نهايي رابطهدومي است، مي

قـدرتي و مغبونيـت دومـي اسـت فروكاسـت و تحويـل       كه مسبوق به قدرت اولي و بي
در » كانـت «تثبيت يا تلاش براي به رسميت شناختن ايـن رابطـه يـادآور ديـدگاه     . نمود

ي ذهن و عين و يا در تلقي اجتماعي و سياسي چگونگي تكوين معرفت از صافي رابطه
ثنويـت مفهـومي سـاخته و پرداختـه     . هگل است» بنده-خدايگان«آن طرح و ايده رابطه 

 -مانـده، متمـدن  عقـب  -غريـزه، پيشـرفته   -ناآگاه، عقل -شده در غرب مدرن نظير آگاه
مطالعـات پسااسـتعمارگرايي   . بخش غرب وشرق استابزار مفهومي هويت... وحشي و 

ي هنـر و فايـده  . كندي خويش از اين ثنويت ساختارشكني تواند با رويكرو واسازانهمي
سازي علوم انساني در جوامع غيرغربي ايجاد زمينـه و  مطالعات پسااستعماري براي بومي

اي است كه از علوم انساني غربي واسازي شده باشد و نگاه صرفاً تبعـي بـه ايـن    عرصه
توانـد  اي كـه مـي  عرصـه . علوم جاي خود را به نگاهي انتقادي به اين علـوم داده باشـد  

در اين عرصه است كـه  . زي علوم انساني را در هر شكل وشمايلي تسهيل نمايدسابومي
سازي جهان علوم انساني در كنار و انسان غربي و غيرغربي بدون هيچ تبعيضي در دانش

نقش علوم انساني غربـي  ) 1در اين مقاله سعي شد تا با مداقه در . شريك هم قرار دارند
سـازي علـوم   ت پسااسـتعماري در فرآينـد بـومي   نقش مطالعـا ) 2در جوامع غيرغربي و 
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سازي علوم انسـاني در كشـورهايي چـون ايـران     انساني، به چارچوبي نظري براي بومي
اميد است كه نگاه انتقادي و واسـازانه از علـوم انسـاني غربـي مـا را در پيشـبرد       . برسيم

. ياري برسـاند ايراني  -مندي در علوم انساني خويش با نگاهي اسلاميهرچه بهتر سامان
  . هاي بومي تأكيد خواهد كرداي كه بيش از پيش بر ملاحظات و مولفهعلوم انساني
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